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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و جوامع، یکی از مهم ترین عوامل بنیادین در شکل گیری هویتّ فرهنگی و اجتماعی است، 
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جهانِ افسانه، 
جهانِ داستان

سيدحسين ميرکاظمی*

*نویسنده و 
پژوهشگر

جهان افسانه و جهان داستان، هر کدام با مواد و نیروهای حیاتی، نبض زندگی اند. به نوبه 
بیانِ برداشتی از جهان رویاهای بشری هستند و با حضور وجوه افتراق شان و  نیز کلنجارِ 
کلنجارها آموخته می شود که کسی منکر رابط نزدیک جهان افسانه و جهان داستان، این دو 

جهانِ آفرینش بر اثر یک فقره اساسیِ »روایت« نمی باشد. 
قصّه گویی و  و  روایت می کند  کلیدی خاص،  وقایع  با  را  افسانه ها  که جهان  راوی  همان 
کُپه ی  زبانه های  تا دور  انسانِ سخن گو غارنشین دور  برای خُرد و کلانِ  را  افسانه سرایی 
آتشِ جان بخش سرشار از امنیت عاطفی و حیاتی می دارد؛ در جهان داستان یک اصل اساسی 
انسان شهری و صنعتیِ  برای  داستان نویسی  و  داستان سرایی  با  داستان  راوی جهان  است. 
خانه  نشین در کنارِ شومینه ی آتش، روایت رویدادهای جهان درون و برون انسان را بازگو 
می کند. این قرینه، نما و جلوه ی پرفروغی است تا گفته شود در مضمون این قرینه، پرُمعنی و 
عمده »آتش« است. محبوب شفاهیِ سینه به سینه و نقل به نقلِ جهان افسانه و مکتوب جهان 
داستان، »آتش« است و پیام امداد از آتشِ همیشه شعله ور آتشدان درک می شود که مردمِ 
عصر به عصر نیازمند افسانه گویی و داستان خوانی و لاجرم شنیدن افسانه و داستان هستند. 

افسانه حکمت و ساختار ویژه ی خود را دارد و جهان  مَفصَل، جهان  این وصل و  منهای 
داستان هم با بینش و ساختمندی، فلسفه ی علت و معلول هستیِ انسان معاصر را در مقابل 
پرسش جهان هستی به قضاوت و تخیلّ آزاد می گذارد. بنابراین می توان سخن از مجاورت 
و نزدیکی هایِ جهان افسانه و جهان داستان را پیش کشید. با این همه، دلایل تفکیک مربوط 

به خود را دارند. 
هر تعریف فنی خاصی که از داستان به عمل آید، جدال در آن مستتر است و جزییاتی به 
وضعیت،  مقوله ی  یا  و  مکان  و  زمان  دیالوگ،  مضمون،  شخصیت،  طرح،  مصالح  و  مواد 
گره افکنی، وقایع جدال، اوج و سرانجام گره گشایی را مشمول می شود. در واقع این اسباب 
می باید القاکننده با این مشخصه که روایت در آن حضور دارد اما آن چه که در تعریف جای 
ممتازی را به خود اختصاص می دهد، داستان القاکننده ی چیزی و گویای حکایتی باشد و 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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پای مخاطب و خواننده را به محشر کبرای جهان داستان بکشاند. انگار جهان داستان در شرح 
تازه، در صدد کشف هستی خود است. خواب هیچ کس نبودن در پشت این همه پلک است. 
در این جا آیا می توان گفت، داستان شرح حرف، حدیث و سرگرمی است؟ از مادر بزرگ 
جهان افسانه در تعریف از افسانه چه دلتنگ گویانه شنیده شده است: »این قصّه را مادر پیرم 
گفته بود در گوشم ماند. من هم برای نوه ام تعریف کردم. این قصّه ها برای دل خوشی ما 
افسانه  گفتن  برای قصه  که  بودند  آگاه  به خوبی  افسانه،  گُم نام های جهان  قدیمی هاست.« 
می آفرینند نه این که صرفاً نقش گفتن برای آن ها مهم باشد. این هسته ی آفرینش افسانه ها 
و خلاقیت هنری عوام می تواند در ادبیات داستان نویسی کارکردی داشته باشد. آن جا که 

نویسنده برای قصّه گفتن نه نقش نوشتن، داستان می نویسد اثر موفقی را می آفریند. 
یا در مرتبه ی دیگر، جهان داستان در این شرح می گنجد وعده و وعید افشا شدن خالق. صد 
البته آفریننده اش می خواهد از تمایز خود با دیگران شکی نداشته باشد و چه اصرار عاطفی در 
این باره مرعی می دارد. پس به 
این معنا می خواهد شرح دست 
اوّل از خالق خود باشد که کس 
و کسانی را در خود پنهان کرده 
است و به چه جَزایی تا غم پرَّان 
شود و با افشای خود و روایت 
خود از شخصیت و حادثه، نام 
هم پرَّان شود. شاید هم به توان 
ادبی  ژانر  داستان  جهان  گفت، 
است که سر از آفرینش درمی آورد که دو حذف کننده دارد؛ نویسنده و خواننده ی مشارکت جوی. 
اگر در جهان افسانه، آفرینش گر مردم گم نام و بی نام و نشان هستند، در عوض در جهان 
داستان، نویسنده ی معلوم و نام و نشان دار، عامل آفرینش است، نویسنده ی جهان داستان 
همه چیز را در خیال اش عاشق است و معشوق. خیالاتش مملو از انواع ادبی اند. و از آنِ 
خودش است. سعی دارد خودش را تمام ببیند. در خیال اش غمگین و صبورست و خودگویِ 
از خود می پرسد معنای  از خود مراقبه های عاشقانه می کند، در خیال اش  خودش هست، 
مهمّی در زندگی اش هست؟ انگاری در این موقعیت دو جسم دارد: جسم مادی و جسم 
جسم  به  این که  بدون  بشکنند  را  اثیری اش  جسم  می توانند  همواره  خلّاق  ارواح  اثیری. 
مادی اش آسیبی وارد آید. همواره در حال شکستن جسم اثیری اش هست. با ارواح خلّاق 
صدای عادی نمی تواند مکالمه کند. با نشانه ها و نمادها ارتباط زبانی پیدا می کند. در همه 
حال در او حسِ نگرانی و اضطراب وجود دارد. در خیالش همیشه به دنبال کشف عشق 
است. همواره در خیال اش به دَرِ خانه ی عشق می کوبد تا آن ناب، آن غایب اش را بیابد 

جهانِافسانه،جهانِداستان
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال سوم / شماره دهم / بهار 1397

می یابد و نمی یابد. در خیال اش خودش را فرامی خواند و به عشق می گوید سخت شو! 
ای سختی، تا آباد و خرّم شوم. همواره بین دو نمود هست: سبز و آبی؛ طبیعت و آسمان و 
اندر کار کشف خویشتن است. در خیال اش وصف کند، نشان دهد و در این ترکیب چه قدر 

بی حیرت و آسوده به خود می گوید من Nobody ام، هیچ کس ام و می گرید. 
مطالب فوق، نگاه ما را معطوف به جهان افسانه می دارد و درک می کنیم روال شخصیت پردازی 
در افسانه ها، غیرمنطقی است و دیگر عدم مراحل تکاملی و ارتقایی روحی و شخصیتی. در 
واقع ذهن افسانه سرا در جهان افسانه سیاّل است و برای رساندن پیام اش همه چیز را به 
اختیار کامل خود می گیرد و مثل مومی در چنگ خیال سازنده ی خود دارد و از این ره گذر 
است که فاصله ی سنیّ بچّه ای تا ریش سفیدِ پیرانه سری با سرعت طی می شود. بچّه  ی چهار 
و پنج ساله ای بر اسب بادپای می نشیند. کودک بدون شخصیت پردازی با توان گُمانه زنی 
از  این هست که گره کور  یارای  نقشه های ساده  با طرح و  افسانه ها ظاهر می شود و  در 
کار بزرگسالان را باز کند. از عهده ی کاری برمی آید. در حد یک راهنما و پیر روشن بین، 
تخته چوبی، دختری می شود، آدمی مار می شود و بالعکس. و مسأله ی زمان و مکان مطرح 

نیست و بسیارند چنین کارها و دَه ها نمونه ی دیگری که برَی از شخصیت پرَدازی اند. 
و شاخص ترین مؤلفه  ی افسانه ها، جدا از روایت خلّاقانه و هوشمندانه، زمان شگفت آور 
و مقتضای بیرون از زمان بودنِ زمانِ »یکی بود، یکی نبود« است که مواد و عناصر افسانه را از 
ابهامی درخور داستان مدرن امروزی برخوردار می کند، و پویش موجودات و عاملین را که 

انگار از جهان طبیعی و مافوق طبیعی هستند، نیستند رازآمیز و جاودیی می نماید. 
تخیلّ چشمه ی جوشان حوادث افسانه ها و جهان افسانه است. با این همه، رهایی و جوش 

و خروش قوهّ ی .
تخیلّ و خیال پردازی انجام گسیخته نیست. بلَ تار و پودشان به نحوی است که بافتی منطقی بر آن 
حاکم می باشد و انسجامی به ساختار افسانه می بخشد. با این عنایت که تخیلّ در جهان داستان 
برای نویسنده و خواننده آزاد است، می توان باور داشت که می شود افسانه ها را مبتنی بر خیال های 
علمیِ حادثه آفرین و نه خیال های واهی، پوچ و کدر و مالیخولیانه ی حادثه تعریف کرد و یادآوری 
می شود که تخیلّ در افسانه ها، بحران پذیر نیست که در خلّاقیت هنریِ عوام و جهان داستان، 
پی آمد جهان افسانه است که بر واقعیت حادثه همراه با چاشنیِ خیال تأکید دارد و عمده  برای دو 
جهان آفرینش که متوجه بیرون از زمان بودن و زمانمند شدن هستند، این است که با انتخاب نگرشی 
برای تداوم هستی و جهان پایدار خود، حکمت تغییر و تحوّل را پذیرا شده اند. مهمّ درک حکمتِ 
تغییر و تحوّل می باشد و بی جهت نیست جهانِ داستان مدرن در افسانه ها، اسطوره ها، قصّه ها 
و تمثیل های عوام عمیقاً ریشه دارد. معنای ملاحظات این دو جهان ما را ارجاع می دهد به همان 
»آتش« و پیام کُپه ی آتشِ انسان غارنشین و آتش شومینه  ی انسانِ داستان خوان شهرنشین. »آتش« 

محبوب دو جهان آفرینش، و رهایی از هول و وَلای زیستن و زندگی کردن. 
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